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]مرضیه موســوی[ اولین عکاس تخصصــی ورزش زنــان در ایران 
است. »مریم مجد« 33 سال دارد و عکاسی در مطبوعات را از سال 
کنون عکس های او را در صفحات  84 آغاز کرده است. از این سال تا
روزنامه شرق، اعتماد، اعتماد ملی، روزگار، مجله زنان، حیات  نو و 
... دیده ایم. او می گوید :»فرقی نمی کند شما چه تخصصی داشته 
باشــید. وقتــی قصدتــان تأثیرگــذاری باشــد می توانیــد آن را در هــر 
زمینه ای انجام دهید. البته این اثرگذاری همیشه مثبت نیست. 
گاهی چیزی که خلق می شود می تواند اثری منفی هم بگذارد. من 
تلاش کردن در راه بهبود زندگی بشر را دوست دارم و دلم می خواهد 
ایــن کار را بــه کمــک دوربینــم انجــام دهم. بــرای همین عکاســی 
ورزشی، اجتماعی و حوزه زنان را برای فعالیت هایم انتخاب کردم. 
چــون فکر می کردم این کاری اســت کــه من می توانم انجــام دهم؛ 
عکاسی از افرادی که صدایشان شنیده نمی شود.« برگزیده شدن 
عکسی از مریم مجد در جشنواره بین المللی بشردوستی و نمایش 
این عکس در گالری سازمان ملل بهانه ای شــد برای گفت وگو با او 
درباره عکاسی از ورزش زنان و تأثیری که این عکاسی در سال های 
گذشــته در ورزش زنــان کشــور گذاشــته اســت. او می گویــد: »یادم 
اســت که مثــلا بچه هــای تیــم دوومیدانی بعــد از مســابقات از من 
می خواستند که حتما عکس ها را به دست شان برسانم. مربی ها 
بعــد از مســابقات از روی عکس هایی که من می گرفتم تیــم را آنالیز 
می کردنــد. چون خبــری از فیلمبرداری از مســابقات نبــود و تقریبا 
عکاس دیگری هم در مسابقات حضور نداشت و این عکس ها تنها 
منبعی بود که می شد به آن اتکا کرد. فقر حضور عکاس و فیلمبردار 

در مسابقات زنان همیشه محسوس بود.«

 ســال ها اســت در حوزه های مختلف اجتماعی، زنان و 
ورزش عکاســی می کنیــد. امــا شــما را بیشــتر به عنــوان عکاس 
ورزشــی زنان می شناســند. دلیل انتخاب ایــن حوزه تخصصی 

برای عکاسی چه بود؟
حدود 15 سال پیش عکاسی ورزشی را آغاز کردم. آن زمان تقریبا 
می تــوان گفت در ســالن مســابقات ورزشــی زنان من تنهــا عکاس 
ورزشی حاضر بودم. البته آن زمان در برخی از مسابقات دو عکاس 
زن خبرگزاری ایرنــا هم بودند که عکاس تخصصی ورزشــی نبودند 
و به واسطه آفیش خبرگزاری آن مسابقات را پوشش می دادند. آن 
زمان هنوز فضای مجازی به گســتردگی امروز نبود که افراد بتوانند 
خــارج از فضای مطبوعات عکس های خودشــان را منتشــر کنند. 
یادم است که مثلا بچه های تیم دوومیدانی بعد از مسابقات از من 
می خواستند که حتما عکس ها را به دست شان برسانم. مربی ها 
بعــد از مســابقات از روی عکس هایی که من می گرفتم تیــم را آنالیز 
می کردنــد. چون خبــری از فیلمبرداری از مســابقات نبــود و تقریبا 
عکاس دیگری هم در مسابقات حضور نداشت و این عکس ها تنها 
منبعی بود که می شد به آن اتکا کرد. فقر حضور عکاس و فیلمبردار 

در مسابقات زنان همیشه محسوس بود. 
در تمــام این ســال ها ورزشــکاران زیــادی بودنــد که بــرای ورزش 
کردن با فشــارها و مخالفت هــای زیاد خانــواده روبه رو می شــدند، 

اما انتشــار عکســی از آنهــا در حین ورزش و مســابقات، نــه تنها این 
مخالفت را از بین می برد بلکــه حمایت خانواده ها از ورزشــکاران را 
بیشتر می کرد. انگار آنها تازه به اهمیت و جدیت ورزشی که دختران 
و زنان انجام می دادند پی می بردند و حتی به آن افتخار می کردند. 
ســال های ســال مســابقات ورزشــی زنــان در رده هــای بــالا برگــزار 
می شــد و ورزشــکاران حتی یــک عکس یــادگاری از این مســابقات 
نداشــتند. عکاســی با زبان تصویر ســخن می گویــد و ارتبــاط برقرار 

کردن با آن نیاز به مترجم ندارد.  افراد بدون واسطه می توانند آن را 
ببینند و درک کنند. من ابزار عکاســی را داشتم و تصمیم گرفتم در 
این رشته کار تخصصی را آغاز کنم. عکاسی وسیله من برای کمک 

به جریان ورزش زنان در جامعه ایران بوده و هست. 
به نظر می رسد انتشــار عکس از ورزش زنان هم جریانی 
بود که به واســطه عکاســی حرفه ای از این رشته در مطبوعات 
راه پیــدا کرد. من فکر می کنم حتی این عکس ها و انتشــار آن در 
مطبوعات و خبرگزاری ها جریان های اجتماعی در حوزه ورزش 

زنان را هم تغییر داد و اثرگذار بود.
تا 10 سال پیش اســتفاده از عکس زنان در صفحه اول روزنامه ها 
اتفاق غریبی بود. چه برســد به اینکه عکس از مســابقات ورزشــی 
زنان باشد و بخواهد در صفحه اول روزنامه ها جایی داشته باشد. 
ایــن اتفــاق مثل هــر تغییر نگــرش اجتماعی دیگــری در بســتری از 
خ داد. تا ســال ها ورزش زنان تنها کادر کوچکی از گزارش ها  زمان ر
را، آن هــم بــدون عکــس به خــود اختصــاص مــی داد. بعــد کم کم 

عکس ســه در چهار ورزشــکاران به آن اضافه شــد. بعد عکس ها و 
گزارش ها فضای بیشــتری را به دســت آوردند تا بالاخــره به جایی 
برســیم کــه ورزش زنان هم بــه موضوعی عــادی در جامعه تبدیل 
شود. این مسأله برای همه زنان ورزشکار مهم بود. آنها سال های 
زیادی را بــا کمترین امکانات و بــا محدودیت هایی کــه همه از آن 
خبــر داریم تــلاش کردند تا مقام های کشــوری، آســیایی و جهانی 
کســب کنند. اما این موفقیت ها هیچ وقت دیده نمی شــد. از نظر 

خانــواده و اطرافیــان بســیاری از این ورزشــکاران، آنهــا کار مهمی 
کار مهــم را در رســانه ها  انجــام نمی دادنــد چــون خروجــی ایــن 

نمی دیدند.
رونــدی کــه عکاســی از ورزش زنــان در جامعــه ایجــاد کرد شــبیه 
روندی بود که ما در مورد مسأله ای مثل استفاده از وسایل ورزشی 
در پارک ها شــاهدش بودیم. ســال اولی که این وســایل در پارک ها 
نصــب شــده بــود زن هــا بــرای اســتفاده از آن محدودیــت زیــادی 
داشــتند. ورزش کردن زنان در پارک ها اصلا چیز عادی نبود، اما به 
مــرور جامعه به آن عادت کــرد و امروز در هر پارکــی زنانی را می بینیم 
که از این وســایل استفاده می کنند و مشغول ورزش هستند بدون 

اینکه برای ما مسأله عجیبی به نظر برسد.
 ایــن روزهــا فضــای مجــازی از رســانه ها هــم پیشــی گرفتــه و هــر 
ورزشــکار خودش بدون نیاز به رســانه های رسمی می تواند عکس 
و تصاویــری از موفقیت هــا و تلاش هایــش بــه نمایــش بگــذارد. 
مخاطبان و اطرافیان این فرد با استناد به همین عکس ها و تصاویر 

می تواننــد در جریــان فعالیت هایــش باشــند. حتــی رســانه ها هم 
خیلی وقت ها از طریق انتشار همین عکس ها در صفحات شخصی 
ورزشــکاران، در جریان اخبار مربوط به آنها قرار می گیرند و مطالبی 

در باره این فعالیت ها در رسانه خود منتشر می کنند. 
آیا می توان شــروع عکاســی حرفه ای از ورزش زنان را که 
بــه دســت شــما رقــم خــورده، اتفاقــی اثرگــذار در شــکل گیری و 

توسعه ورزش زنان کشور دانست؟
ورزش زنان در ایران ســال های سال اســت که وجود دارد، حتی 
گر از آن عکاســی نشــود. نمی توان آن را انکار کــرد و نادیده گرفت.  ا
اما دوربینم به من فرصتــی داده تا بتوانم این ورزش را، این بخش 
از زندگی بسیاری از زنان ایرانی را به دیگران هم نشان بدهم. البته 
کید می کنم که قبل از من هم عکاسانی بودند که به ورزش زنان  تأ
می پرداختنــد، اما مــن این رشــته را به صورت تخصصــی انتخاب 
گر در یــک آخر هفته ســری به  کــردم. خیلی خوشــحالم کــه امــروز ا
سالن های ورزشی رقابت های زنان بزنید می توانید دو سه عکاس 

جوان را ببینید که از ورزش زنان عکاسی می کنند.
لطفــا از ماجــرای عکســی کــه در جشــنواره بین المللی 
عکس بشریت منتشر شد بگویید و دلیلی که باعث شد شما از 
میــان عکس هــای مختلف تــان ایــن عکــس را بــرای شــرکت در 

مسابقه انتخاب و ارسال کنید. 
مــن از کودکــی بــه واســطه خانــواده ام با مطبوعــات آشــنا بودم. 
دغدغه اینکه با کمک رســانه بتوانم چیزی را به بقیه مردم جهان 
نشــان بدهم داشــتم. تجهیــزات عکاســی ام را به ســختی خریدم 
و عکاســی را بــا عشــق و علاقــه انجــام می دهــم. همین باعث شــد 
وقتی دوربین دستم می گیرم دنبال ثبت لحظه ای باشم که شاید 
بتوانم با آن چیزی را تغییر دهم یا اثرگذار باشم. فرقی نمی کند شما 
چه تخصصی داشــته باشــید. وقتــی قصدتــان تاثیرگذاری باشــد 
می توانیــد آن را در هــر زمینه ای انجــام دهید. البته ایــن اثرگذاری 
همیشــه مثبت نیســت. گاهی چیزی که خلق می شــود می تواند 
اثــری منفی هم بگذارد. مــن تلاش کردن در راه بهبود زندگی بشــر 
را دوست دارم و دلم می خواهد این کار را به کمک دوربینم انجام 
دهم. برای همین عکاسی ورزشــی، اجتماعی و حوزه زنان را برای 
فعالیت هایم انتخاب کردم. از کارتن خواب ها و افراد آســیب دیده 
کــه مــن  کاری اســت  کــرده ام چــون فکــر می کــردم ایــن  عکاســی 
می توانم انجــام دهــم؛ عکاســی از افرادی که صدایشــان شــنیده 

نمی شود.
 فراخوان جشــنواره را اتفاقی دیدم. با توجه به دوره های گذشته 
ایــن جشــنواره کــه دوره هایــی پروپیمــان بودنــد، تصمیــم گرفتم 
در جشــنواره شــرکت کنم. با توجه بــه اینکــه در دوره پاندمی کرونا 
قــرار داریــم و حــدس مــی زدم عکس هــای زیــادی هــم دربــاره این 
همه گیری جهانی به جشنواره ارسال شود امیدی به برگزیده شدن 
عکس خودم نداشتم، اما این عکس برای من مهم بود. چون آن را 
حاصــل تلاش و تجربه جمعــی زنان جامعه خودم می دانســتم که 
بعد از چنــد دهه تلاش به ثمر رســیده بود. جالب اســت بدانید آن 
روز مــن به عنوان یک عکاس نتوانســتم به جایگاه عکاســان بروم. 
هنگام گرفتن این عکس روی سکوی تماشــاچی ها بودم اما بازی 
را نه مثل دیگر تماشاچی ها، بلکه مثل یک عکاس از ویزور دوربین 
تماشــا می کــردم. خاطــره مــن از حضــور زنــان در اســتادیوم آزادی 
در بازی ایران-کامبوج به تماشــای تماشــاچی ها از قــاب دوربینم 
برمی گردد. لحظه ثبت این عکس، من بازی را تماشا نمی کردم، اما 
از تکان خوردن زمین زیر پایم، از شنیدن فریاد شادی تماشاچی ها 
و همهمــه بزرگی که در اطرافم رخ داد فهمیدم لحظه حساســی در 
بازی است که همان لحظه گل است. شاتر را فشار دادم. گرچه فکر 
می کنم این عکس مربوط به گل دهم بازی بود. با این حال من هم 
مثل همه زنانی که در این اســتادیوم حضور داشتیم، غم وشادی 
توامانی داشــتم از حضــور زنان در اســتادیوم. همان چیــزی که در 
عکس هم به خوبی مشخص و ممکن است یک مخاطب عکس را 
ببیند و از آن شور و شادی دریافت کند یا بغض کند. از اینکه هیات 
داوران مســابقه هم این عکس و این موقعیــت را درک کرده بودند 

احساس بسیار خوبی داشتم. 

عکس هایم صدای جامعه خاموش است
گفت وگو با مریم مجد، عکاس ایرانی که برگزیده جشنواره عکس بشریت شد

عکس: مریم مجد/ برگزیده جشنواره بین المللی عکس بشریت

  انتخــاب به عنــوان 10 عــکاس برتــر انجمن عکاســان و 
خبرنگاران ورزشــی جهان AIPS AWARDS   در دو دوره 
متوالــی و تنها عــکاس زن ایرانی که عکس هایــش در این 

انجمن برگزیده شده
  نامزد انتخاب عکاس مستعد زیر 30 سال نهاد خبری 

ورلدپرس  فوتو 
  World Press Photo (Joop Swart Masterclass)

  انتخــاب به عنــوان 10 عــکاس برتر ورزشــی قاره آســیا و 
 AIPS  Sport Media Awards اقیانوســیه در دوره جایــزه

در سال های 2019 و 2020
 اولین عکاس زن ایرانی دارنده اعتبارنامه از فدراسیون 

جهانی فوتبال فیفا
  تنها عکاس زن ایرانی در جام جهانی فوتبال زنان 2019 

در فرانسه
  تنها عکاس زن ایرانی دارای اعتبارنامه از سری آ ایتالیا

  یکی از چهار عکاس زن تأثیرگذار در ورزش زنان جهان 
Global Sport Matters به انتخاب سایت تخصصی

یم مجد:   گوشه ای از افتخارات مر


